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مشارکت مسیحى 

دیتریش بونهافر
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مقدمه 

بامداد یکى از روزهاى تیره و تار آوریل سال هزار و نهصد و چهل و پنج، تنها مدت کوتاهى قبل از آنکه 
P{برگها واقع در فلاسنبازداشتگاه زندانیان سیاسى نازى - P Flassenburg{

Pتوسط نیروهاى متفقین آزاد شود، دیتریش بون هوفر{ - P Dietrich Bonhoeffer{
ویژه هنریش هیملر اعدام گردید. بدستور

}P - P Heinrich Himmler{
P، کشیشان باواریا در{1953روز دوشنبه عید پاك سال  - P Bawaria{

بردارى کردند که این عبارات ساده برروى آن به چشم اى پردهبرگ از لوحهکلیسایى واقع در شهر فلاسن
خورد:مى

مسیح در میان برادرانش.دیتریش بونهافر، شاهد عیسى 
، برسلو 1906تولد: چهارم فوریه 
برگ. ، فلاسن1945وفات: نهم آوریل 

شمار آلمان، اروپا، انگلیس و آمریکا، تأیید دیگرى بر صحت شعار مرگ دیتریش بونهافر براى مسیحیان بى
P{چرا که» خون شهیدان بذر کلیسا است.«بود: » ترتولیان« - P Tertullian{

هایش بیانگر ایمان ساده و صریح فردى است که مسیح را ملاقات کرده و پیامدهاى این زندگى، مرگ و نوشته
هاى واقعى که توسط اى از مسؤولیتدنیایى که وى آن را مجموعه-پذیرفته است » دنیا«ملاقات را در همین 

ز هم بعنوان شاهدى زنده در کلیساى جهانى محل ها هنوداند. این نوشتهمسیح و در نام او به ما محول شده مى
کنند. خدمت او عمل مى

واقع در آلمان شرقى سابق چشم به جهان گشود و در برلین » برسلو«اى هفت نفره در بونهافر در خانواده
رود. پرورش یافت. پدرش که پزشک سرشناسى بود، نخستین روانپزشک صاحب منصب در آلمان بشمار مى

کند، سبک خاص نگارشش را که نمودى از اش از زندان خاطرنشان مىمانگونه که خود در آخرین نامهه
پردازى است، مدیون پدرش است. بونهافر بر این گرایى و سیر بجانب واقعیترئالیسمى پایدار، گریز از سفسطه

هایى که فاقد مآبانه و آموزهوفىتوان در تئوریهاى فیلسوفانه، احساساتى صباور بود که مسیحیت را هرگز نمى
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اند خلاصه نمود بلکه باید همواره بصورت اعمال مطیعانه و مسؤولانه و هرگونه کاربرد در زندگى روزمره
گر باشد و همین امر بود که سرانجام وى را به پیروى از مسیح در کلیه شرایط زندگى فردى و اجتماعى جلوه

وقتى «. شش سال قبل از زندانى شدنش توسط گشتاپو چنین نوشت: زندان و بالاخره بسوى مرگ سوق داد
اى بونهافر درحومه برلین و در خانواده» خواهد آمده جان خود را فدا کند.خواند، از او مىمسیح کسى را فرامى

شاد و صمیمى که ارتباطشان با یکدیگر ناگسستنى بود پرورش یافت و بزودى جوانى قوى و ورزشکار شد. 
ساخت (او پیانیست ماهرى بود) از خاندان عالم الهى کرد و آهنگ مىشان که وى با آنها بازى مىاى محلههبچه

Pمشهور آدوولف فون هارناك و{ - P Adolf Von Harnack{
هانس دلبروك مورخ معروف بودند. 

}P - P Hans Delbrدck{
1924پس از گذراندن یک سال در توبینگن در سال بونهافر در شانزده سالگى تصمیم گرفت الهیات بخواند.

P{به - P Tدbingen{
اش را در آنجا گذراند. صبحها به همراه کشیش هارناك با دانشگاه برلین راه یافت و مابقى دوران دانشجویى

بِرگ، لایتزمن و لوتگرت رفت. استادانش عالمان الهى مشهور برلین نظیر هل، سىاتوبوس برقى به دانشگاه مى
ارت را نشنیده بود ولى از حامیان پروپا قرص هاى کارل ببودند. با اینحال گرچه وى هرگز هیچیک از سخنرانى

گویند روزى در یکى از جلسات سمینارهاى بارت در بن شرکت کرد و در خلال بود. مى» الهیات جدید کلیسا«
ایمان از هللویا گاهى نفرین یک فرد بى«سخنرانى وى، به آرامى این نقل قول را از مارتین لوتر بمیان آورد: 

بارت که از این نقل قول بسیار لذت برده بود با خوشحالى » ر نزد خدا گواراتر است.گفتن شخصى پارسا د
هویت گوینده را جویا شد و همین امر سبب آشنایى این دو گردید. وى دانشجوى جوانى بود که با بصیرت 

یگر لوتر که بعدها در مقام توضیح و تشریح جمله مبهم و پیچیده د» لوتر«گرایى صریح کامل نسبت به واقعیت
آور شو ولى باز هم با اطمینان و جرأت تمام به مسیح ایمان مرتکب گناهان شرم«شود برآمد: اغلب سؤتعبیر مى

»داشته باش و در او شادى کن.
}P - Sin boldly but believe and rejoice in Christ more

boldly .P still{
ه دکتراى خود را که تحقیقى بنیادین در زمینه مشارکت نامه دوروى در سن بیست و یک سالگى پایان

، تعریف »بودن و عمل کردن«اش تحت عنوان قدیسین بود به اتمام رساند و بعدها در جلسه دفاعیه رساله
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P}1928جامعى از موقعیت و اهمیت الهیات دیالکتیک ارائه داد. در سال  - P Dialectic
Theology{

به برلین بازگشت و پس از پذیرش در دانشکده الهیات، به مدت یک 1929در کشیش شهر بارسلون شد و 
مکانى است معروف و «گفت: سال به دانشکده علوم الهى در نیویورك فرستاده شد. خودش دراین مورد مى

هاى خاص رود. جایى که شهامت عامه مردم که از ویژگىمعتبر که مرکز عمده نقد در آمریکا بشمار مى
در اینجا بود » هاى آزاد را میسر ساخته است.جویى در روابط فردى، برپایى بحثیان است و عدم سلطهآمریکائ

P{معروفند آشنا شد. وى همچنین» بوهرهانیهِ«که وى با دو عالم الهى مشهور که به  - P
Niebuhrs{

الها بعد، در حالیکه دیوار مجذوب آوازهاى مذهبى سیاهان آمریکا و مبارزاتشان براى کسب مساوات شد و س
هوفر، ترین دوست بونساخت. صمیمىاختناق آلمان را احاطه کرده بود، شاگردان خود را با این آوازها آشنا مى

Pابِرهارد بثِج، که اکنون شبان دانشجویان برلین و ویرایشگر{ - P Eberhard Bethge{
- له گردآورى این مطالب را مدیون زحمات اوست و نویسنده این مقا-آثار پس از مرگ بونهافر است 

هاى کنسرت سال قبل از آنکه توسط رادیوها و سالن20ماشعر نزدیکتر پرواز کن از ارابه زیبا را «نویسد: مى
مند هاى خود را در مورد الهیات نظامبونهافر به هنگام مراجعت به برلین، سخنرانى» کردیم.رواج یابد، زمزمه مى

که تفسیرى عالمانه در مورد » آفرینش و سقوط«و چندى نگذشت که پیروان بسیار یافت. اولین کتابش آغاز کرد
هاى خودش نشأت گرفته بود. علاوه بر این وى بعنوان شبان فصل نخست پیدایش بود، از سخنرانى3

P{کرد و جلساتش همیشهدانشجویان هنرستان شارلوتن برگ نیز انجام وظیفه مى - P
Charlottenburg{

مملو از جمعیت بود.
فرا رسید. در فوریه آن سال، بونهافر از رادیو برلین نطقى ایراد کرد و در آن 1933ساز سپس سال سرنوشت

شک تا زمانى که صریحاً از بت ملت شدن دست برندارد، که بى» رهبرى«مردم آلمان را بخاطر حمایتشان از 
کاره قطع گردید. هنگامى ود، شدیداً مورد نکوهش قرار داد. این نطق رادیویى، نیمهآنان خواهد ب» کنندهگمراه«

هاى مقیم کلیساى متعلق به آلمانى2پیروز شده است، بونهافر دعوت شبانى -هیتلر -که معلوم شد بت ملت 
انگلستان با دولت نازى شرکت جوید. در » مسیحى- آلمانى «لندن را پذیرفت زیرا حاضر نبود در سازش 

Pدرآمد و بعنوان یکى از{» بِل چیچستر«بصورت یکى از دوستان صمیمى اسقف  - Chichester
_ P Bell J{
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کنندگان عمده حوادث کلیساهاى آلمان به دنیاى خارج انجام وظیفه نمود. سپس در حالیکه به پیشنهاد منعکس
P{ا آییناندروز آماده دیدار با گاندى در هند بود تا ب- اف -سى  - Andrews .P C.F{

ها کلیسایى است که پس از روى کار آمدن نازى-P{صلحجویى بیشتر آشنا شود، از سوى کلیساى معترف
}Pحاضر به همکارى با آنان و کنار گذاردن اصول اعتقادات خود نشد. م. 

را بمنظور آموزش شبانان جوان در پومرانییا » غیرقانونى«دعوت یافت رهبرى یک دانشکده علوم الهى مخفى و 
P{به زینگست و از آنجا به فینکنوالد در نزدیکى ستتین1935بعهده گیرد. بنابراین بلافاصله بازگشت. در سال 

- P Zingst{
}P - Finkenwalds  P{
}P - P Stettin{

هایى که بصورت اضطرارى ساخته شده بود زندگى نقل مکان کرده بهمراه بیست و پنج کشیش دیگر در خانه
بود، زندگى جامعه مسیحایى که بهمراه توضیحات » زندگى مشارکتى«مشترکى را آغاز نمود. این همان 

اضر از بررسى شده و ترجمه آن در کتاب حGemeinsames Leben) 1938مقدسى، در کتاب (کتاب
را نوشت که در انگلیس و آمریکا تحت Nachfolgeگذرد. وى همچنین در این مدت کتاب نظر مى
» مفهوم زندگى مسیحایى«منتشر شده است. اساس پیام او در این دو کتاب نهفته است: » بهاى شاگردى«عنوان 

مقدس: نگاهى (مناجاتنامه کتابGebetbucl der Bible Dasاندکى پس از انتشار کتاب کوتاه 
دهد. پس از آن وى از نگارش و انتشار این کتاب را تشکیل مى2به مزامیر) که نظریات مطرح شده در فصل 

نیز توسط گشتاپو تعطیل شد. » زیرزمینى«کتاب منع گردید و دانشکده الهیات 
اش در کشور استبدادزدهاما بونهافر از مدتها قبل شدیداً خود را درگیر مسائل و جریاناتى کرده بود که 

P{شوهر خواهرش-گذشت. وى از طریق هانس فون دهنانى مى - P Hans Von
Dohnanyi{

Pهاى درونى ژنرال فریتسش و{از کشمکش- کریستل  - P Christel{
}P - P Fritsch{

P{هاى مخفیانه ژنرال بکِ و دیگران براى سرنگونىنقشه - P Beck{
د. هیتلر باخبر ش
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را سنجیده بود به این نتیجه » بهاى شاگردى«جویانه را حس کرده و وى که نیروى نهفته در موضع صلح
نظامى شرکت دارند، عملى بزدلانه و -رسید که خود را کنار کشیدن از کسانى که در مقاومت سیاسى 

Pاو{«گوید: غیرمسؤولانه، و فرار از واقعیت است. همانطور که دوستش بثِج مى - P Bethge{
دید که هیچ با اینحال خود را در موقعیتى مى-ابداً بر این باور نبود که همگان نیز باید همچون او عمل نمایند 

نشستن به ملجایى پاك و عارى از گناه وجود نداشت. گناه مردم محترم و آبرومند همانا فرار از نوع امکان عقب
د چنین گناهى ممکن است گریبانگیر خودش نیز بشود، موضعى قاطعانه در دیقبول مسؤولیت بود و او که مى

وى در این مورد مطابق اصل اخلاقى که بدان پایبند بود عمل کرد: یک شخص مسیحى باید » پیش گرفت.
1939مسؤولیت خود را بعنوان فردى از این جهان، جهانى که خدا او را در آن قرار داده است، بپذیرد. در سال 

کوتاهى را در آمریکا گذراند و دوستانش مصرانه از وى خواستند در همانجا بماند و بعنوان استاد و عالم مدت
ها الهى، تجربیات و برکاتش را در خدمت کلیساى جهانى بکار گیرد اما نپذیرفت و سوار یکى از آخرین کشتى

هایى بود که توسط کلیساى معترف و اش وقف مأموریتاش گردید. از آن ببعد زندگىشده عازم مقصد نهایى
» اخلاقیات«شد. از آن هنگام تا زمان مرگش، اوقات فراغت خود را به نگارش نهضت مقاومت به او محول مى

دانست که قادر بود بعنوان یک عالم الهى انجام ها را جزئى از خدمت مشخصى مىداد. این نوشتهاختصاص مى
رفت و به موعظه و مت در برلین منع شده بود، به نقاط مختلف کشور مىدهد. وى که از تعلیم، نوشتن و اقا

کرد. در همین پرداخت و بعنوان پیک بین گروههاى مختلف انجام وظیفه مىگفتگو با گروههاى زیرزمینى مى
Pخود را در صومعه بندیکتى واقع در اتل یا نقاط امن دیگر{» اخلاقیات«اثنا فصلهایى از  - P

Benedictine{
}P - P Ettal{

نوشت. مى
اى غیرمترقبه رخ داد. روز پنجم آوریل، بونهافر بهمراه خواهرش ، حادثه1943اما یکى از روزهاى آوریل 

کریستل و شوهرش هانس فون دهنانى دستگیر و به یک زندان نظامى در تگل فرستاده شد و تا هشتم اکتبر 
Pدر{1944 - P Tegel{

اراده داشتند و مخفیانه وى را به اى با این کشیش آهنینآنجا بسر برد. نگهبانان زندان رفتار کاملاً دوستانه
ها، مقالات و اشعارش مراقبت بردند تا برایشان موعظه کند. بخوبى از نوشتهسلولهاى زندانیان نومید مى

نمودند.ان پیام رد و بدل مىکردند و حتى بین او و خانواده و دوستانش در خارج از زندمى
Pاما بدنبال واقعه ناگوار پتسش در بیستم جولاى،{ - Putsch  .واقعه ترور نافرجام هیتلر مP{
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کردند. او به زندانهاى مختلف گشتاپو در برلین، بونهافر را پیوسته از زندانى به زندان دیگر منتقل مى
Pولد،{بوخن - P Buchenwold{
P{برگ افکنده شد و کلیهرگ و بالاخره فلاسنبِشُن - P Schonberg{

هاى هاى آخر عمر خود را در جمع مردان و زنان از ملیتتماسهایش با دنیاى خارج قطع گردید. وى هفته
مختلف روسى، انگلیسى، فرانسوى، ایتالیایى و آلمانى گذرانید. یکى از این افراد که افسرى انگلیسى بود نوشت: 

اى استفاده کرده آن را سبب شادى دیگران کوشید از کوچکترین مسألهبونهافر همیشه در نظرم فردى بود که مى«
کرد. او یکى از معدود سازد و همواره خدا را بخاطر اینکه اجازه داده هنوز زنده باشد از صمیم قلب شکر مى

س کرده باشد ... روز یکشنبه هشتم آوریل ام خدا را اینقدر واقعى و نزدیک حکسانى است که تابحال دیده
، کشیش بونهافر جلسه عبادتى کوتاهى برایمان ترتیب داد و نحوه صحبت کردنش طورى بود که بردل 1945

مان بود. هنوز دعاى برد دقیقاً بیانگر روح اسیر و افکار و آمال درونىامان نشست. کلماتى که بکار مىهمه
زندانى بونهافر، دنبال ما "ز شد و دو نفر با لباس شخصى وارد شدند و گفتند: آخرش تمام نشده بود که در با

کردیم به این عبارت براى تمام زندانیان تنها یک معنى داشت: چوبه دار. در حالیکه با او خداحافظى مى"بیا!
برگ اعدام شد. روز بعد در فلاسن"این پایان کار است، ولى براى من آغاز زندگى است."آرامى به من گفت: 

»"از زخمهاى او ما شفا یافتیم."کرد این بود: اش در مورد آن صحبت مىقسمتى که در آخرین روز زندگى
اى با بصیرت و آگاهى معلمى به تمام معنى براى کلیسا و نویسنده-این بود زندگى و مرگ دیتریش بونهافر 

ضر در صحنه و حساس نسبت به واقعیت. شاهدى که الوصف فردى حامقدس و علوم الهى و معتام از کتاب
طریق شاگردى را تشخیص داده آن را تا به آخر طى نمود. شناساندن بیشتر وى به کسانى که با آثار او به زبان 

آلمانى تسلط ندارند افتخارى است بس عظیم. 
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فصل اول 

مشارکت 

).1:133(مزمور » چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یکدلى با هم ساکن شوند«
مقدس در خصوص چگونگى با زیستن با یکدیگر را تحت در این فصل برخى از تعالیم و رهنمودهاى کتاب

کلام خدا مورد بررسى قرار خواهیم داد.
فیض مشارکت با مسیحیان دیگر به هیچ وجه نباید امرى بدیهى و طبیعى قلمداد گردد. عیسى مسیح همواره 

سرانجام نیز شاگردانش جملگى از وى روى برتافتند. بر روى صلیب نیز زیست و در جمع دشمنان خویش مى
یکّه و تنها بود و شریران و استهزاءکنندگان او را از هر سو احاطه نموده بودند چرا که هدفش از آمدن به این 

جهان، به ارمغان آوردن صلح و آرامش از بهر دشمنان خدا بود. 
نج صومعه، بل میان انبوه دشمنان است و هم در آنجا است که مأموریت وى فرد مسیحى را نیز جاى نه در ک

ملکوت خدا را باید در قلب دشمنان جست و کسى که حاضر به پذیرش این «نهفته است. بقول مارتین لوتر: 
دهد بین دوستانش بوده میان گل سوسن و رز بزید، باشد زیرا ترجیح مىواقعیت نیست، طالب ملکوت نیز نمى

با پارسایان نشست و برخاست نماید و او را با شریران کارى نباشد. واى بر شما اى کافران و خائنان به مسیح! 
» توانست نجات یابد؟گرفت دیگر چه کسى مىاگر مسیح هم روش شما را پیش مى

). اراده خدا 9:10یا (زکر» و ایشان را در میان قومها خواهم کاشت و مرا در مکانهاى بعید بیاد خواهند آورد«
). این امر 25:28(تثنیه » در تمامى ممالک جهان«چنین است که مسیحیان قومى پراکنده باشند، پراکنده چون بذر 

ایمانان ساکن گردند ولى در عین حال بذر هم لعنت و هم وعده او است. قوم خدا باید در مکانهاى بعید میان بى
ام ... و ایشان را ... جمع خواهم کرد زیرا که ایشان را فدیه داده. «ملکوت خدا در سراسر جهان خواهند بود

). این امر چه زمان بوقوع خواهد پیوست؟ درواقع این امر در عیسى 9ù8:10(زکریا » مراجعت خواهند کرد
) و 52:11(یوحنا » تا فرزندان خدا را که متفرقند در یکى جمع کند«مسیح بوقوع پیوسته است. او که مرد 

برگزیدگان او را از «رانجام این امر در زمان آخر بطور مشهود رخ خواهد داد، هنگامى که فرشتگان خدا س
). ولى تا آن هنگام، قوم خدا پراکنده 31:24(متى » بادهاى اربعه از کران تا به کران فلک فراهم خواهند آورد

باشند زیرا گرچه در میان متحدند و یکى مىخواهند ماند. تا آن زمان، قوم خدا تنها در عیسى مسیح با یکدیگر 
آورند. اند، او را در مکانهاى بعید بیاد مىایمانان پراکندهبى
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هاى زمان آخر است بنابراین در فاصله بین مرگ مسیح و روز قیامت، تنها بواسطه انتظارى دلپذیر براى نشانه
با مسیحیان دیگر زیست نمایند. تنها بواسطه فیض خدا اند آشکارا در مشارکتى مشهود که مسیحیان توفیق یافته

اند آشکارا در این دنیا گردهم آورده در کلام خدا و عشاءربانى سهیم شوند. همه است که جماعتى اجازه یافته
مسیحیان از این موهبت برخوردار نیستند. کسانى که بخاطر اسم مسیح در زندانند، بیماران، افراد تنها و پراکنده 

دانند که مشارکت ملموس و آشکار، ایمانان، یکّه و تنهایند. آنان بخوبى مىبشران انجیل در سرزمین بىو م
رفتند و با جماعت مى«آورند که چگونه برکتى از جانب خداوند است. آنان نیز همانند سراینده مزامیر بیاد مى

). اما در 4:42(مزمور » گروه عیدکنندگانکردند، به آواز ترنمّ و تسبیح درایشان را بخانه خدا پیشروى مى
توانند بطور سرزمینهاى بعید تنها مانده طبق اراده خدا بذرهاى پراکنده هستند. با اینحال چیزى را که نمى

نمایند. اینچنین است که رسول تبعید شده ملموس و واقعى تجربه کنند در ایمان با جدیت بیشتر دنبال مى
در «وحنا، در تنهایى جزیره پطموس، بهنگام پرستش آسمانى با برادران مسیحى خود مسیح، نویسنده مکاشفه ی

نماید. او برادران مسیحى خود را که همانا هفت ) شادى و وجد مى10:1(مکاشفه » روز خداوند در روح
ر انسان دید و در میان آنها و فوق همه، پساند، مىشمعدان باشند، و هفت ستاره را که فرشتگان آن مسیحیان

نمود. مسیح با کلام خود یوحنا را قدرت داده بنا عیسى مسیح را در تمام شکوه و جلال رستاخیز مشاهده مى
کرد. این است آن مشارکت آسمانى که یوحناى تبعید شده در روز قیامت خداوندش در آن سهیم است. مى

-ناپذیر. رسول زندانى تى است وصفحضور جسمى مسیحیان دیگر براى فرد ایماندار مایه خوشى و قدر
خواهد که در روزهاى آخر عمر در زندان تیموتائوس مى» فرزند بسیار عزیزش در مسیح«مشتاقانه از -پولس 

بدیدنش بیاید تا بتواند بار دیگر او را دیده نزدیکش باشد. پولس هنوز اشکهایى را که تیموتائوس بهنگام جدا 
). او با بیاد آوردن مسیحیان تسالونیکى 4:1خاطر داشت (دوم تیموتائوس شدن از یکدیگر ریخته بود در

). 10:3(اول تسالونیکیان » کنیم تا شما را روبرو ملاقات کنیمروز بیشمار دعا مىشبانه«کند: اینچنین دعا مى
خود آمده اش کامل نخواهد شد مگر آنکه بتواند بار دیگر نزد قومداند که خوشىیوحناى سالخورده نیز مى

).12بجاى نوشتن، رودررو با آنان سخن گوید (دوم یوحنا 
کند براى حضور جسمى مسیحیان دیگر، به هیچ اشتیاق فرد ایماندار هنگامى که هنوز در بدن زندگى مى

وجه مایه شرم و خجالت او نیست. انسان با بدن  خلق شد، پسر خدا نیز در بدن بر این جهان ظاهر شد و در 
کند و قیامت مردگان نیز نیز قیام فرمود. فرد مسیحى بهنگام عشاءربانى، بدن عیسى خداوند را دریافت مىبدن

جسمانى خداوند خواهد گردید. بنابراین فرد ایماندار خالق و منجى - موجب مشارکت کامل مخلوقات روحانى 
گوید. شخص زندانى، بیمار مىالقدس را بخاطر حضور جسمى برادر مسیحى شکرخود یعنى پدر، پسر و روح
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اى جسمى و ملموس از حضور یا ایماندارى که در تبعید است در مشارکت خود با فرد مسیحى دیگر، نشانه
بیند. هم ملاقات کننده و هم ملاقات شونده بهنگام تنهایى، مسیح مجسم شده را در دلپذیر خداى سه گانه مى

کنند به دیدار یکدیگر فروتنى و شادمانى که با مسیح ملاقات مىبینند و با همان احترام،وجود یکدیگر مى
پذیرند. حال اگر تنها در ملاقات شتابند. دعاى خیر و برکت یکدیگر را نیز بسان فیض و برکت خداوند مىمى

ترى در انتظار کسانى برادرى با برادرى دیگر تا این حد شادى و برکت نهفته است، چه برکات فراوان و غنى
اند در زندگى مشارکتى روزمره با دیگر برادران مسیحى خود بسر برند. ست که بواسطه اراده خدا توفیق یافتها

رود، ناپذیر از جانب خدا بشمار مىالبته پرواضح است امرى که در نظر فردى تنها و دورافتاده موهبتى وصف
شود. این اهمیت انگاشته مىى مواجه شده و بىاعتنایبراحتى از سوى کسانى که همه روزه از آن بهرمندند با بى

اى از جانب شود که مشارکت برادران مسیحى، بخشش فیض و هدیهواقعیت به سهولت به فراموشى سپرده مى
خدا است و ممکن است هر آن از ما گرفته شود؛ و زمانى که هنوز تا تنهایى مطلق فاصله داریم ممکن است 

اند باید از کسانى که تاکنون از فیض زیستن در میان مسیحیان دیگر برخوردار بودهبسیار کوتاه باشد. بنابراین 
فقط و «کنان اعلام دارند: صمیم قلب و از ته دل خدا را از این بابت شکر کنند. باید روى زانوان افتاده ستایش

»م.ایم در جمع برادران مسیحى خود زیست نماییفقط بواسطه فیض خدا است که اجازه یافته
نماید. ملاقات کوتاه خداوند هدیه مشارکت مشهود را به طرق گوناگون و به نسبتهاى مختلف اعطا مى

برادرى مسیحى، دعاى با یکدیگر و برکت برادرى ایماندار، براى تسلى مسیحى در تبعید کافى است. در واقع او 
ابد و سلامهاى پولس که با خط خودش یاى که بدست مسیحى دیگر نگاشته شده باشد قدرت مىحتى از نامه

برند اى از این مشارکت است. بعضى در روزهاى یکشنبه از این فیض بهره مىدر رسالات نوشته به شک نمونه
هاى مسیحى خود در مشارکت دائم بسر برند. دانشجویان و برخى دیگر این توفیق را دارند که در خانواده

شدن به مقام کشیشى براى مدت معینى از فیض زندگى مشترك با دیگر هاى الهیات نیز قبل از منصوب دوره
جویند. در بین مسیحیان جدى کلیساى امروزى نیز اشتیاقى روزافزون پدیدار شده است تا برادران خود تمتعّ مى

در ساعات فراغت از کار بمنظور زندگى مشترك تحت کلام با مسیحیان دیگر جمع شده با دیگران ملاقات 
» ماه عسل«العاده و د. زندگى مشترك دیگرباره توسط مسیحیان امروزى بعنوان فیضى واقعى و خارقنماین

زندگى مسیحایى شناخته شده است. 

در مسیح و بتوسط او
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مسیحیت به معناى اشتراك در مسیح و جمع شدن بتوسط او است و هیچ جامعه مسیحایى، مفهومى بیش یا 
شود، خواه این امر در قالب دیدارى مختصر باشد، کمتر از این ندارد. جامعه مسیحیایى تنها در همین خلاصه مى

که بیکدیگر تعلق داریم. این امر به چه خواه بصورت سالها مشارکت روزمره. ما تنها در مسیح و بتوسط او است
معنا است؟ بدان معنا است که اولاً نیاز یک فرد مسیحى به ایمانداران دیگر بخاطر عیسى مسیح است و در ثانى 

کند. ثالثاً ما در عیسى مسیح از فرد مسیحى تنها از طریق مسیح و بتوسط او با دیگر ایمانداران پیوند برقرار مى
ایم. ایم و در زمانى خاص پذیرفته شده تا ابد متحد گردیدهدهازل برگزیده ش

اولاً فرد مسیحى کسى است که نجات، رهایى و عدالت خویش را نه در شخص خود، بلکه فقط در مسیح 
شمارد ولو اینکه خودش احساس داند که کلام خدا در عیسى مسیح وى را مجرم و گناهکار مىجوید. او مىمى

داند حتى اگر خود احساس عیب مىداند که کلام خدا در عیسى مسیح او را عادل و بىو نیز مىگناه نکند 
کند بلکه محض عدالت نکند. فرد مسیحى دیگر براى خود و بواسطه حقوق و عدالت خویش زیست نمى

م او را مجرم نماید، خواه این کلاکند زیست مىها و عدالت خدا و نیز توسط کلامش که بر وى داورى مىوعده
گناه. شمارد، خواه بى

زند بلکه تعیین کننده این اش را رقم مىهاى فرد مسیحى نیست که مرگ و زندگىاین امکانات و توانایى
"عدالتى غریب"عدالت ما، «اند: طلبان دینى این قسمت را اینطور بیان کردههردو، همانا کلام خدا است. اصلاح

منظورشان این بود که فرد مسیحى متکى بر کلام خدا است که با » ن بیرون از ما است.است، عدالتى که منشأ آ
دهد. وى تنها محض حقیقت کلام آید سوق مىگوید و او را به مکانى دیگر که کلام از آنجا مىاو سخن مى

تواند ز نمىکند بنابراین اگر کسى از او بپرسد: نجات و عدالت تو کجاست هرگخدا در عیسى مسیح زیست مى
کند که به او در خصوص نجات و عدالت اطمینان به خود اشاره کند بلکه به کلام خدا در مسیح عیسى اشاره مى

ماند و از آنجایى که در خود بخشد. فرد مسیحى همواره تا سرحد امکان گوش به زنگ فرمان کلام مىمى
بخش که تنها از مکانى براى کلام رهایىکند، هر روزهگرسنگى و تشنگى روزانه نسبت به عدالت حس مى

کشد چرا که بخودى خود فقیر و مرده است. کمک براى او باید از مکانى دیگر برسد و آید اشتیاق مىدیگر مى
رسد و نجات، عدالت، پاکى و برکت را با این کمک مستمراً و هر روزه از طریق کلام عیسى مسیح رسیده و مى

آورد. خود به ارمغان مى
نهاده است تا از آن طریق به انسانهاى دیگر انتقال یابد. هنگامى که » مردم«اما خداوند کلام خود را در دهان 

خواهد آن را با دیگران نیز در میان نهد. اراده خدا چنین بوده کلام فردى را تحت تأثیر قرار داد، شخص مى
را از دهان او بشنویم. از این رو فرد مسیحى محتاج اش را در شهادت برادرمان جسته و آناست که کلام زنده
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گوید، و مخصوصاً به هنگام یأس و شک بیش از پیش محتاج مسیحى دیگرى است که کلام خدا را به او مى
وجود او است زیرا به تنهایى قادر نیست بدون نقض حقیقت به خود یارى رساند و به همین خاطر به همنوع و 

ل و نداکننده کلام الهى نجات نیاز دارد. او تنها بخاطر عیسى مسیح محتاج برادرش است برادر خود بعنوان حام
تر از مسیحى است که در کلام برادرش وجود دارد. قلب زیرا آن مسیح که در قلب خودش است ضعیف

خودش مردد است اما در دل برادرش اطمینان جاى دارد. 
کند. مسیحیان یکدیگر را بعنوان هاى مسیحایى را توجیه مىو هم این امر است که هدف تمامى مشارکت

دهد با یکدیگر مشارکت داشته باشند و کنند و بهمین خاطر خدا اجازه مىحاملان مژده نجات ملاقات مى
بنا شده » عدالت غریب«کند. مشارکت آنها فقط برپایه عیسى مسیح و آن میانشان اشتراك و توافق ایجاد مى

طلبانه مبنى بر مقدسى و اصلاحتوان گفت: مشارکت مسیحیان فقط و فقط از مژده کتابتنها مىاست. بنابراین
گیرد و میل و اشتیاق مسیحیان براى یکدیگر نیز شود نشأت مىاینکه انسان تنها از طریق فیض عادل شمرده مى

تنها برپایه همین اصل استوار است. 
کند، زیرا نزد انسانها جز جنگ و جدال ى مسیح با دیگران رابطه برقرار مىثانیاً فرد مسیحى تنها از طریق عیس

بدون » زیرا که او سلامتى ما است.«گوید: در مورد مسیح مى2:14توان یافت چنانکه پولس نیز در افسسیان نمى
ارد. این مسیح مسیح هم بین خدا و انسان و هم میان انسانها با یکدیگر چیزى جز اختلاف و ناهمنوایى وجود ند

است که واسطه ما شده و میان ما و خدا و نیز دربین خودمان صلح و آشتى برقرار نموده است. بدون او خدا را 
شناختیم و قادر به توانستیم او را خوانده بحضورش آییم. بدون مسیح برادرمان را نیز نمىشناختیم و نمىنمى

کرد. مسیح راه ارتباط با خدا و نیز ارتباط با راه شناخت را سد مىما، » خودخواهى«ارتباط با او نبودیم چرا که 
برادرمان را هموار ساخت و اکنون مسیحیان قادرند در صلح و آرامش با یکدیگر بسر برند و یکدیگر را محبت 

او و خدمت نموده یکى گردند. اما استمرار این امر فقط از طریق عیسى مسیح میسر خواهد بود و تنها از طریق
ایم. او تا به ابد تنها منجى ما خواهد بود. است که با یکدیگر یک بوده به هم پیوند خورده

شائبه خود، حقیقتاً و جسماً موجودیت، ماهیت و ثالثاً هنگامى که پسر خدا جسم پوشید، بواسطه فیض بى
در او سالک هستیم. هرجا که او تک ما را برخود گرفت. این نقشه ازلى خداى سه گانه بود و اکنون وجود تک

هست ما نیز هستیم و این همه بواسطه تجسم، برروى صلیب و در رستاخیز او میسر شده است. ما به او تعلق 
خواند. اما اگر حتى پیش از مقدس ما را بدن مسیح مىداریم زیرا در او هستیم و بهمین خاطر است که کتاب

ایم، در آنصورت با یکدیگر در ابدیت به کُل کلیسا برگزیده و پذیرفته شدهآنکه بدانیم یا بخواهیم، در مسیح با 
کنیم، روزى با او در مشارکتى او تعلق داریم. ما که امروز در اینجا در مشارکت با برادر ایماندار خود زیست مى
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در ابدیت در عیسى نگریم باید بخاطر داشته باشیم که ابدى خواهیم بود بنابراین هنگامى که به برادر خود مى
مقدس براى زندگى مشترك مسیحیان نیز بر هاى کتابمسیح با او متحد خواهیم بود و تمامى رهنمودها و آموزه

فرض استوار است. همین پیش
اید که اما در خصوص محبت برادرانه لازم نیست که به شما بنویسم زیرا خود شما از خدا آموخته شده«

(اول تسالونیکیان » ید ... لیکن اى برادران از شما التماس داریم که زیادتر ترقى کنیدیکدیگر را محبت نمای
10ù9:4آموزد و انسانها تنها باید این پند و تعلیم الهى را بخاطر ). خود خداوند محبت برادرانه را به ما مى

امى بود که خدا بر ما رحم آورده همواره بیش از پیش در آن ترقى نمایند. آغاز تعلیم ما در محبت الهى هنگ
کرده عیسى مسیح را بعنوان برادرمان بر ما آشکار ساخت و با محبت خود، قلوبمان را تسخیر کرد. زیرا وقتى 
خدا نسبت به ما رحیم و رئوف بود ما نیز یاد گرفتیم با برادرمان رحیم و رئوف باشیم، و هنگامى که بجاى 

دن برادران خود گشتیم. بنابراین آنچه خدا در حق ما انجام داد، ما نیز داورى بخشوده شدیم، ما نیز آماده بخشی
مان کمتر توانیم بدهیم و هرچه محبت برادرانهیابیم، بیشتر مىدهیم. هر چه بیشتر مىدر حق دیگران انجام مى

ما آموخت کنیم. بنابراین خود خدا روبرو شدن با یکدیگر را به باشد، کمتر در رحمت و محبت خدا زیست مى
پس یکدیگر را بپذیرید چنانکه مسیح نیز ما را «همانگونه که خود او نیز در مسیح با ما روبرو شده است. 

).7:15(رومیان » پذیرفت براى جلال خدا
برد، به معناى بدین سان است که کسى که محض فیض خدا در زندگى مشترك با سایر مسیحیان بسر مى

). برادر 14:1نامد (فیلپیان مى» برادران در خداوند«. پولس ایمانداران کلیساى خود را برداخوت و برادرى پى مى
کند. بواسطه آنچه که عیسى مسیح براى من و در من بودن با ایماندارى دیگر، تنها از طریق مسیح معنا پیدا مى

ه است برادر من محسوب انجام داد، برادر شخص دیگرى هستم و او نیز بواسطه آنچه مسیح برایش انجام داد
شویم از اهمیت والایى برخوردار است. تنها نباید گردد. این امر که از طریق مسیح برادر یکدیگر شمرده مىمى

خواهد بعنوان برادر نزد من آید مشارکت داشته باشم بلکه هرآنکس با کسى که فردى مشتاق و مؤمن است و مى
گردد و مان و زندگى جاوید فراخوانده شده است برادرم محسوب مىکه توسط مسیح از گناه آزاد شده و به ای

هاى بالقوه فرد مسیحى نیست که شالوده مشارکتمان را تشکیل شایسته مشارکت است. روحانیت، تقوا و توانایى
ایم. دهد بلکه آنچه بسبب اخوت و برادرى میان ما است، همانا موجودیتى است که توسط مسیح یافتهمى

ان با یکدیگر تنها بر پایه آنچه مسیح براى هردویمان انجام داده استوار است و این امرى نیست که تنها مشارکتم
در ابتداى راه صدق کند و نباید فرض کنیم و به مرور زمان موارد دیگرى هست که باید به مشارکتمان افزوده 

ند. مشارکت من با دیگران از حال تا به ابد تنها شود بلکه این قانون در آینده و تا به ابد ثابت و پایدار خواهد ما
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تر شود به همان میزان مسائل تر و عمیقپذیر خواهد بود و هرچه مشارکتمان واقعىاز طریق عیسى مسیح امکان
ترى بصورت تنها تر و ملموسدیگرى که بین مان حائل است از میان رفته عیسى مسیح و کارش بطور واضح

الواقع خواهد آمد. تنها از طریق مسیح به یکدیگر تعلق داریم ... آرى از طریق مسیح، فىامر حیاتى بین ما در
بطور کامل و تا ابدیت به یکدیگر تعلق داریم. 

سازد. کسى که در جستجوى ها هرگونه میل و خواسته دیگرى را یکبار براى همیشه منتفى مىاین واقعیت
باشد، خواهان اخوت مسیحایى نیست بلکه در پى دست یازیدن به چیزى بیش از آنچه مسیح مقرر کرده مى

هاى آشفته و اى است که نتوانسته آن را در جاى دیگر بیابد. چنین شخصى خواستهالعادهتجربه اجتماعى خارق
نماید چنین برخوردى شخص  را در همان بدو امر با بزرگترین ناپاك خود را وارد حیطه اخوت مسیحایى مى

سازد یعنى خطر تباهى از بیخ و بین، خطر اشتباه گرفتن اخوت مسیحایى با عقاید واهى چون اجه مىخطر مو
ایده همایش مذهبى، خطر اشتباه گرفتن میل طبیعى قلب پارسا به شرکت در جمع، با واقعیت روحانى اخوت 

وضع خود را صراحتاً به مسیحایى. بنابراین در اخوت مسیحایى همه چیز در گرو آن است که از همان ابتدا م
آل بل حقیقتى است الهى و دوم آنکه اخوت وضوح اعلام داریم: نخست آنکه اخوت مسیحایى نه امرى ایده

مسیحایى نه واقعیتى روانى بلکه حقیقتى است روحانى. 

آل، بل حقیقتى الهى نه امرى ایده
پاشیده زیرا خاستگاه آن رؤیایى بیش نبوده است. بارها اتفاق افتاده است که یک جامعه مسیحى بالکل از هم

فردى که واقعاً خود را تسلیم مسیح کرده و جداً در پى او است، از همان بدو ورود به جامعه مسیحى ایده معین 
کوشد اما در مورد خیالات واهى باید و دقیقى از مشارکت مسیحایى دارد و در جهت دست یازیدن به آن مى

سازد. درست همان طور که مطمئنیم فیض خود بلافاصله چنین رؤیاهایى را نقش برآب مىگفت خدا بواسطه 
خواهد در زمینه مشارکت واقعى مسیحایى به آگاهى کامل دست یابیم، در خصوص قطع امید کردن از خدا مى

یم. اى شک و تردید بخود راه دهدیگران، دل نبستن به سایر مسیحیان و حتى به خود نیز نباید لحظه
خدا محض فیض بیکران خود هرگز اجازه نخواهد داد حتى براى مدتى کوتاه در عالم رؤیا سیر کنیم. او ما 

گیرند رها نخواهد کرد زیرا او آور و حالات متعالى که بسان رؤیایى واهى ما را دربرمىرا در تجربیاتى خلسه
آن نوع مشارکتى که توانایى رویارویى با این خداى احساسات نیست بلکه خداى حقیقت و راستى است و تنها

هاى ناخوشایند و آزار دهنده آن را دارد قادر است در مسیر مورد پسند خدا گام بردارد سرخوردگى و تمام جنبه
اى را که به او داده شده است بپذیرد. هرچه این ضربه تکان دهنده زودتر بر پیکر فرد و جامعه و با ایمان وعده
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اى که تاب تحمل رویارویى با گردد. جامعهد آید به همان میزان باعث سعادتمندى بیشتر آنها مىمسیحى فرو
چنین بحرانى را نداشته باشد و بجاى پشت پا زدن به خیالات خام و تصورات واهى خود همچنان مصرانه خود 

دهد و دیر یا است از کف مىاى را که به جامعه مسیحى داده شدهرفته وعدهرا در پس آنها پنهان سازد، رفته
پاشد. هر آرزوى واهى انسانى که به حیطه جامعه مسیحایى وارد گردد مانعى بر سر راه تحقق زود از هم مى

رود و باید به منظور بقاى آن طرد شود و هر آنکس که رؤیاهایى را که براى جامعه در جامعه واقعى به شمار مى
سازد ولو آنکه مقاصد ارج نهد، اسباب نابودى آن را فراهم مىسر دارد بیش از خود جامعه مسیحایى

اش فداکارانه، محبانه و از سر صداقت باشد. شخصى
کند. باف او را به شخصى مغرور و پرمدعا بدل مىبافى متنفر است. خیال پردازى فرد خیالخدا از خیال

پروراند از خدا، دیگران و نیز از خودش سر مىکسى که خواب و خیالاتى چنین آرمانى در مورد جامعه در
کند و انتظار دارد به رؤیاهایش جامه عمل بپوشانند. چنین شخصى مطابق قوانینى که خود وضع کرده عمل مى

کند. همواره از خود مطمئن است اش نیز براساس معیارهاى خودش قضاوت مىدر مورد خدا و برادران مسیحى
کند گویى جامعه مسیحى به مدد او دهد. طورى رفتار مىنکوهش و ملامت قرار مىو سایر برادران را مورد

شکل گرفته است و رؤیاهاى او است که موجب وحدت و انسجام سایرین شده است. و هرگاه شرایط باب 
اش نقش برآب شود هایش با شکست مواجه شده است. وقتى تصویر آرمانىپندارد تلاشطبعش نباشد مى

بیند و از این رو انگشت اتهام را نخست بسوى برادران و سپس به جانب خدا دراز روبه زوال مىجامعه را
دهد.کند و سرانجام نیز نومیدانه خود را مورد ملامت قرار مىمى

ریزى کرده و ما را در مسیح عیسى با سایر مان را پىاز آنجایى که خدا از مدتها قبل تنها شالوده مشارکت
کنندگانى شکرگزار وارد ن پیوند داده است، دیگر نه بعنوان افرادى طلبکار و پرمدعا بلکه بعنوان دریافتمسیحیا

مان کرده و به جهت برادرانى که به ما شویم. خدا را بخاطر آنچه در حقزندگى مشترك با سایر مسیحیان مى
کنند. بخاطر آنچه خدا به ما ت مىگوییم. برادرانى که محض دعوت، بخشش و وعده او زیسبخشیده سپاس مى

دارد او را شکر و گشاییم بلکه در عوض بابت آنچه روزانه به ما ارزانى مىدهد زبان به شکوه و گلایه نمىنمى
گوییم. و آیا نه اینست که آنچه به ما داده شده است، یعنى برادرانى که محض برکت فیض او، از گناه سپاس مى

کنند؟ آیا موهبت الهى مشارکت کنند، براى رفع تمام احتیاجاتمان کفایت مىما زیست مىو نیاز رهایى یافته با 
انگیزترین ایام، با برادران خود بارترین و ملالمسیحایى چیزى کمتر از این است که هرروزه، حتى در مشقت

مشترك فاصله انداخته هستیم؟ و آیا نه این است که برادر گناهکار هنگامى که گناه و سؤظن میان او و زندگى
کنیم؟ آیا گناه او فرصتى بدست باز هم برادرمان است؟ برادرى که همچنان با او تحت کلام مسیح زیست مى
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دهد تا همواره خدا را بواسطه بخشش و محبتى که در مسیح عیسى به ما ارزانى داشته است شکر کنیم؟ نمى
آید زیرا یادآور آن است که ناپذیر در مىورت سعادتى وصفبنابراین لحظه سرخوردگى از برادر ایماندارم به ص

هیچ کداممان قادر نیستیم تنها به یارى گفتار و اعمال خود زیست کنیم بلکه فقط بواسطه آن کلام و عملى که ما 
یابیم. آرى، دهد. یعنى در بخشش گناهان در عیسى مسیح است که قدرت حیات مىرا به یکدیگر پیوند مى

حجاب خیال دریده شود و ابر رؤیاهاى موهوم کنار رود، در آن هنگام است که طلیعه رخشانِ زمانى که
گیرد. مشارکت مسیحایى دمیدن مى

شکرگزارى در جامعه مسیحى همان قدر و منزلتى را دارد که در سایر جوانب زندگى مسیحایى از آن نیز 
است استطاعت دریافت چیزهاى بزرگتر را خواهد شود و فقط کسى که در مسائل کوچک شکرگزار دیده مى

شویم او نیز آوریم باعث مىاى را که خدا به ما ارزانى داشته بجا نمىهاى روزانهداشت. وقتى شکر موهبت
پنداریم شایسته نیست به همان اندك ترى را که برایمان درنظر گرفته از ما دریغ کند. مىبرکات روحانى عظیم
ربیات روحانى که نزدمان به ودیعه گذارده شده قانع باشیم بلکه باید همواره و مشتاقانه بصیرت، محبت و تج

گیریم که از آن اطمینان عمیق، ایمان قوى و ها را طلب کنیم و این حقیقت را نادیده مىوالاترین و بهترین
را به حساب پارسایى تجربیات غنى که خدا به دیگران بخشیده برخوردار نیستیم و در نتیجه چنین مسکنتى 

کنیم شکرِ همان عطایا و موهبات خواهیم ولى فراموش مىگذاریم. در دعا از خدا چیزهاى بزرگ و عظیم مىمى
معمولى و کوچک را (که درواقع به هیچ وجه هم کوچک نیستند) بجا آوریم. چگونه ممکن است خدا به کسى 

تر واگذار کند؟ اگر هر اى او بگیرد چیزهاى عظیمکه حاضر نیست چیزهاى کوچک را با شکرگزارى از دسته
ایم شکر نگوییم، ولو آنکه بجاى تجربیات والا و روزه او را بخاطر مشارکت مسیحایى که در آن قرار داده شده

غنى، با مشقات و ایمانى سست و ضعیف دست بگریبان باشیم، و اگر تنها مدام از قلّت برکات خود بنالیم، به 
امان را با برکات غنى که در مسیح عیسى برایمان در نظر گرفته پربار سازد. واهیم داد مشارکتخدا اجازه نخ

آورند تر از اعضاى کلیساى خود بعمل مىاین امر به نوعى در مورد شکایاتى که شبانان و اعضاى متعصب
زد دیگران گله و شکایت کند نیز صادق است. یک شبان هرگز نباید از اعضاى کلیسا نزد خدا و نه صد البته ن

اند تا آنها را در برابر خدا و مردم به باد تهمت و افترا بگیرد. هرگاه چنین شخصى با زیرا اعضا به او سپرده نشده
جامعه مسیحایى که در آن قرار داده شده بیگانه گردد و زبان به گله و شکایت بگشاید، بهتر است پیش از 

ند آیا مشکل از خود او و از خیالات واهى که در سر دارد و باید توسط خدا هرچیز خودش را تفتیش کند ببی
نقش برآب شوند، سرچشمه نگرفته است؟ و اگر چنین باشد باید خدا را به این خاطر که هدایتش کرده تا به 

کلیسا مشکلش پى ببرد، شکر کند. ولى حتى اگر مشکل از خود او نباشد، باز هیچگاه نباید نزد خدا از اعضاى 
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اش ملامت کرده از خدا بخواهد این گناه خاص را بر وى ایمانىشکایت کند بلکه بهتر است خود را بخاطر بى
مکشوف ساخته مدد کند تا اسباب آزار برادران ایماندارش نباشد. چنین فردى باید پس از وقوف کامل بر گناه 

اش گذارده است به انجام رسانده او را شکر خود، براى برادرانش شفاعت کند و مسؤولیتى که خدا به عهده
نماید. 

توان اى است از جانب خدا که نمىجامعه مسیحایى حالتى مشابه پاکى و تقدس فرد مسیحى دارد یعنى هدیه
مان باخبر است و بنابراین آنچه آن را به خود نسبت داد. تنها او است که از وضعیت واقعى مشارکت و تقدس

کند ممکن است در نظر خدا بسیار عظیم و پرشکوه باشد و درست ظر ما حقیر و ناچیز جلوه مىاحتمالاً در ن
اش باشد، جامعه مسیحى نیز گیرى ضربان زندگى روحانىطور که شخص مسیحى نباید مدام در فکر اندازههمان

اى را که به ما داده روزانهبه ما داده نشده تا دائماً به بررسى و محاسبه درجه حرارت آن بپردازیم. اگر برکات
روز پیشرفت کرده رشد و مان نیز مطابق میل و اراده خدا روزبهشود با شکرگزارى بپذیریم، مطمئناً مشارکتمى

یابد. نمو مى
اى آرمانى نیست تا در تحقق آن بکوشیم بلکه حقیقتى است که توسط خدا در بارى، اخوت مسیحایى، ایده

هایمان باید در آن سهیم شویم. هرچه بیشتر به این امر پى ببریم که شالوده تمام مشارکتمسیح ایجاد شده و 
مسیح است و نیرو و امیدمان تنها از او است، در مورد مسأله مشارکت نیز به همان نسبت با متانت بیشترى 

دهیم. کنیم و امید خود را از دست نمىبرخورد کرده براى آن دعا مى

انسانى، بل حقیقتى روحانى نه واقعیتى 
جامعه مسیحایى از آنجایى که خاستگاه آن عیسى مسیح است و بس، حقیقتى است روحانى و نه روانى. و 

را در مورد هر » روحانى«یا » سماوى«مقدس عنوان سازد. کتابهمین امر نیز آن را از سایر جوامع متمایز مى
دهنده یعنى روحى که بواسطه آن مسیح را بعنوان خداوند و نجاتالقدس،برد که توسط روحآنچیزى بکار مى

هاى طبیعى و ایم خلق شده باشد و از هر چیز دیگر که ریشه در امیال و خواستههایمان پذیرفتهخود در قلب
کند. یاد مى» انسانى«یا » روانى«قدرت و ظرفیت روح انسانى دارد، بعنوان 

شالوده و اساس تمام حقایق روحانى برکلام صریح و آشکار خدا در عیسى مسیح بنا نهاده شده است و حال 
دهند. هاى تاریک و مغشوش که زائیده ذهن انسانند تشکیل مىآنکه اساس واقعیات انسانى را امیال و خواسته

روح حرص و آز حکمفرما است. جامعه جامعه روحانى بر حقیقت و راستى استوار است اما بر جوامع انسانى 
اگر در نور «) و 5:1(اول یوحنا » خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست«روحانى ماهیتى نورانى دارد زیرا 
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بریم. همانطور که خدا در نور است، در آن صورت با یکدیگر اتحاد داریم و خون عیسى، پسر او، ما را بسر مى
چون «). ولى جوامع انسانى را روح تاریکى دربر گرفته است 7:1(اول یوحنا » سازداز همه گناهانمان پاك مى
). برفراز تمام اعمال انسانى، حتى آندسته از اعمال که والا و 21:7(مرقس » آیدافکار بد از دل بیرون مى

دیگر مشارکت کنند، شبى تیره و ظلمانى سربرافراشته است. در جامعه روحانى کسانى با یکپرهیزگارانه جلوه مى
اند ولى در جوامع انسانى که ظاهرى معنوى دارند، تنها انسانهاى پارسا و دارند که توسط مسیح خوانده شده

کنند. آگاپه، این روح رخشانِ خدمت برادرانه، در جامعه روحانى پرهیزکار با یکدیگر نشست و برخاست مى
زند. در یکى تاریک امیال نیک و بد کورسو مىکند ولى در جوامع انسانى اروس یا عشقِپرتو افشانى مى

خدمت منظم برادرانه حکمفرما است و در دیگرى میل سرکش براى رسیدن به لذت. در یکى فرد فروتنانه خود 
سپارد. در جامعه هاى خود مىکند و در دیگرى برادرى خود را بدست هوى و هوسرا وقف برادرانش مى

رهبر است اما در جوامع انسانى که رنگى معنوى دارند، فردى کارکشته با نیرو و روحانى کلام خدا تنها هادى و 
کند. در آنجا کلام خدا مایه وحدت و یکپارچگى است اما در جذبه جادویى نیز در کنار کلام خودنمایى مى

ط از آن شوند. در آنجا قدرت، افتخار و تسلاینجا انسانها نیز علاوه بر کلام عامل ایجاد وحدت تلقى مى
القدس است ولى در اینجا کمال مطلوب قدرت و نفوذى است که ماهیتى شخصى و انسانى دارد. البته روح

شکى نیست که این افراد پارسا در بدو امر قصد و نیتى والا و متعالى دارند ولى واقعیت امر آن است که 
افتد. در م امور درواقع بدست انسان مىشود و زماالقدس بتدریج کنار گذارده شده به فراموشى سپرده مىروح

حیطه روحانى همه چیز در کنترل روح است اما در جامعه انسانى، روشها و شگردهاى روانشناختى در درجه 
آلایش که تنها قصد کمک دارد و نخست اهمیت قرار دارند. در یکى برادر ایماندار خود را با محبتى ساده و بى

هاى روانشناختى داریم اما در دیگرى تنها با ساختار و تحلیلاست دوست مىاز هرگونه شگرد روانى بدور 
شود ولى در دومى این خدمت، سروکار داریم. خدمت برادرانه در اولى فروتنانه و در کمال سادگى انجام مى

گیرد. تحلیل دقیق و موشکافانه فردى بیگانه را نیز دربر مى
ت انسانى و حقیقت روحانى را بهتر نشان دهد: در جامعه روحانى هرگز شاید بررسى زیر تفاوت بین واقعی

مطرح نیست ولى در جوامع انسانى، میل و - به هیچ شکل و صورتى -فردى با فرد دیگر » فورى و آنى«ارتباط 
اشتیاقى شدید براى پیوستن به جامعه و برقرارى تماس و ارتباط فورى با افراد دیگر وجود دارد، درست 

کند خواهان آمیزش جسمى با دیگران باشیم. چنین تمایلى در پى امان حکم مىنطور که تمایلات جسمانىهما
ادغام کامل من و تو است خواه این امر در قالب اتحاد عشقى باشد و خواه صورت به زیر سلطه کشیدن دیگران 

ى که از لحاظ انسانى نیرومندتر است را بخود گیرد که باز با اولى چندان تفاوتى ندارد. در اینجا است که شخص
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آید احترام، علاقه یا ترس فرد ضعیف را نسبت به خود برانگیزد زیرا چیزى جز پیوندها و روابط در صدد برمى
مطرح نیست. یک چنین جامعه انسانى تنها انعکاسى است مبهم و تحریف شده از خصوصیات یک جامعه نمونه 

مسیحایى.
یابد و هرجا که شخص دانسته یا ندانسته از که جاذبه و گیرایى انسانى اهمیت مىدر چنین شرایطى است

دهد. در اینجا کند، به انواع مختلف خود را نشان مىنیروى برترش براى افسون کردن فرد یا جامعه استفاده مى
شان را ذ خود مقاومتکند. قدرتمندان بر ضعفا چیره شده و با نفوفردى مستقیماً بر فرد دیگر اعمال نفوذ مى

اند و این اند اما از تصرف و تصاحب قلبش عاجز ماندهاند. اما اگرچه بر فرد ضعیف تسلط یافتهدرهم شکسته
عامل نفوذ خود عمل -یا در صورت امکان بر خلاف - واقعیت به مجرد آنکه از او خواسته شود مستقل از 

شود که نه ماند و معلوم مىرسد وامىانسانى دارد به اینجا که مىاى اش جنبهگردد. او که پیروىکند، آشکار مى
ثبات است. اش آنى و بىبل انسانى خاکى سبب گرویدن او شده و از این رو پیروى-القدس روح

تواند جنبه انسانى داشته باشد. چنین عشق و محبتى قادر به همین صورت، محبت کردن به همسایه نیز مى
هاى بسیارى از خود نشان دهد و گاه در وقف مشتاقانه و نتایج محسوس، از محبت واقعى است فداکارى

اى به بازگویى زبان مسیح بپردازد اما این محبت همان کنندهتواند با شیوایى خیرهزند و مىمسیحایى نیز جلو مى
و حتى بدن خود رابه اگر تمام دارایى خود را به فقرا بدهم «گوید: چیزى است که پولس در موردش مى

اما محبت نداشته «آمیز را به همراه وقف کامل انجام دهم بعبارت دیگر اگر بهترین اعمال محبت- » سوختن دهم
). در عشق و محبت انسانى، 3:13(اول قرنتیان » باشم (یعنى محبت مسیحایى) هیچ سودى عاید من نخواهد شد

کنیم و به بت مسیحایى، او را بخاطر مسیح محبت مىفرد را بخاطر شخص خودش دوست داریم اما در مح
همین جهت هم هست که آنچه بیش از همه در محبت انسانى مطرح است برقرارى ارتباط مستقیم با طرف 
مقابل است. او را نه بعنوان فردى آزاد بلکه بعنوان فردى که وابسته و جزو مایملک ما است دوست داریم. 

-حتى بکارگیرى زور -اى تصاحب کردن است و در این راستا از هیچ شیوههدف محبت انسانى، گرفتن و 
شود. چنین محبتى لجوجانه و هدفش به زیر سلطه درآوردن دیگران است. فروگذار نمى

اندیشد. حقیقت از دیدگاه آن امرى است نسبى زیرا هیچ چیز عشق و محبت انسانى به حقیقت و راستى نمى
نباید میان آن و محبوب حائل شود. عشق انسانى خواهان طرف مقابل است و مصاحبت و -حتى حقیقت -

آید در حال مى که بنظر مىجوید اما هرگز در پى خدمت کردن به او نیست برعکس حتى هنگادوستى او را مى
خدمت باشد همچنان طلبکار است. دو ویژگى که درواقع هر دو یک چیزاند محبت انسانى را از محبت روحانى 

اى را که ماهیت نادرست آن آشکار شده است تواند از هم پاشیدن دوستىسازند: محبت انسانى نمىمتمایز مى
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تواند دشمن زد و دیگر آنکه در محبت انسانى فرد هرگز نمىتحمل نموده مشارکت واقعى را جایگزین آن سا
خود را یعنى کسى که مجدانه و با سرسختى تام در برابرش به مقاومت برخاسته دوست بدارد. هر دو مورد از 

گیرند و آن اینکه ماهیت محبت انسانى، میل و نیاز است یعنى نیاز به جامعه انسانى. تا یک جا سرچشمه مى
ه بتواند به نحوى این نیاز را برآورده سازد به هیچ وجه حاضر نیست از دوستى بوجود آمده دست هنگامى ک

بردارد حتى اگر این امر به قیمت حقیقت و یا محبت واقعى نسبت به دیگران تمام شود. اما به مجرد آنکه فرد 
شود و گشته دوستى بالکل قطع مىتواند این نیاز را برآورده سازد، طرف مقابل دشمن او تلقى بفهمد دیگر نمى

دهد. توزى، تحقیر و تهمت و افترا مىجاى خود را به کینه
سرآغاز محبت روحانى نیز درست همینجا است. به همین خاطر است که عشق انسانى درتقابل با محبت 

انسانى، شود. در محبت واقعى و مسیحایى که هدفى جز خدمت ندارد، به نفرت و خصومت شخصى بدل مى
الشعاع آن سازد که باید همه چیز تحتآید. عشق از خود بت یا غایتى مىمحبت خود به صورت هدف درمى

ستاید. و اما محبت الهى از آفریند و جز خود چیزى را در دنیا ندیده و نمىقرار گیرد. براى خود آرمانى مى
داند که با دیگران ارتباطى مستقیم و لهى مىگیرد و هدف آن صرفاً خدمت به او است. محبت امسیح نشأت مى
بلاواسطه ندارد. 

گیرد. من بخودى خود از درك معناى واقعى کننده و طرف محبت او قرار مىعیسى مسیح بین فرد محبت
محبت به دیگران عاجزم زیرا از عشق و محبت تصویرى کلى دارم که زاییده امیال انسانى من است. عشق و 

اى کنم ممکن است در نظر مسیح نفرت و خودخواهى موذیانهدرونم نسبت به دیگران حس مىمحبتى که در
گوید و بنابراین خود عیسى بیش نباشد. محبت واقعى تنها آن چیزى است که مسیح در کلامش از آن سخن مى

اندیشم بالکل مىمعنایى که با آنچه خود در این باره -مسیح معناى محبت برادرانه را به من خواهد آموخت 
توان جست. هرگاه مسیح از من متفاوت خواهد بود. به همین جهت محبت روحانى را تنها در کلام مسیح مى

بخواهد بواسطه محبت، به دوستى و مشارکت خود ادامه دهم چنین خواهم کرد و هر گاه نیز حقیقت او مرا 
م این کار درنگ نخواهم کرد ولو آنکه محبت وادارد بخاطر محبت، مشارکت و دوستى را بر هم زنم در انجا

تواند ام مرا از انجام آن برحذردارد. محبت روحانى از آنجا که در پى خدمت است و نه ارضاى امیال، مىانسانى
دشمن را نیز همچون برادر دوست بدارد. سرچشمه چنین محبتى نه در برادر است و نه در دشمن بلکه فقط در 

حبت انسانى هیچگاه قادر به درك محبت روحانى نیست زیرا محبت روحانى عیسى مسیح است و کلامش. م
اى است بالکل متفاوت، عجیب و تازه که عشق و محبت زمینى را یاراى درك آن وراى آن قرار دارد. پدیده

نیست. 
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ود آنان باشم. کنم خواهان مشارکت مستقیم با خاز آنجایى که مسیح بین من و دیگران قرار دارد جرأت نمى
باشد و این از آنجا که یگانه اسباب نجات من سخنان مسیح است تنها وسیله نجات سایرین نیز خود مسیح مى

بدان معنا است که به هیچ وجه نباید در صدد باشم دیگرى را تحت سلطه محبت خود درآورم. طرف محبت 
هست و بعنوان فردى که مسیح بخاطرش انسان من باید خود بطور مستقل عمل نماید. باید او را همانطور که 

شد، مرد و برخاست تا گناهانش را پاك کرده او را واجد حیات جاودان سازد دوست بدارم. از آنجا که مسیح 
مدتها پیش از آنکه من فرصت عمل داشته باشم بخاطر برادرم وارد عمل شده است، باید برادرم را آزاد بگذارم 

اى باشد که مورد نظر مسیح است. معناى این گفته نیز که م به او صرفاً باید به گونهتا مال مسیح باشد. نگرش
مان با دیگران تنها باید از طریق مسیح باشد دقیقاً همین است. عشق و محبت انسانى تصویرى را که مشارکت
زندگى طرف مقابل اندیشد که او چگونه است و چگونه باید باشد وسازد؛ مىخواهد از طرف مقابل مىخود مى

بیند که عیسى مسیح بر او نقش گیرد. اما محبت روحانى تصویر واقعى طرف مقابل را مىرا در چنگال خود مى
خواهد بر تمام ابناء بشر نیز حک نماید. زده است؛ تصویرى که خود مسیح بدان شکل درآمد و مى

گوید بواسطه مسیح است. محبت روحانى و مىکندبنابراین نشانه محبت روحانى این است که هرآنچه مى
تأثیر هاى بیجا در زندگى دیگران آنان را تحتدر صدد نیست با اعمال نفوذ شخصى و مستقیم و یا با دخالت

برد. بلکه در عوض برخوردش با قرار دهد. چنین محبتى از شور و هیجانات پارسامنشانه انسانى لذت نمى
ریح خدا است و حاضر است مدتهاى مدید او را با این کلام تنها بگذارد تا خود طرف مقابل مبتنى بر کلام ص

گذارد و تنها مسیح در او عمل کند. محبت روحانى به خطى که مسیح میان طرف مقابل و ما کشیده احترام مى
داند که مىنماید. محبت روحانى دهد با او مشارکت کامل برقرار مىمان را به هم پیوند مىدر مسیح که همه

بهترین راه ایجاد ارتباط با دیگران، دعا به درگاه مسیح است و محبت به دیگران کاملاً در چارچوب حقیقتى 
هیچ چیز بیش از این «فرماید: است که در مسیح نهفته است. بواسطه همین محبت است که یوحناى رسول مى

).4(سوم یوحنا » کنندفتار مىسازد که بشنوم فرزندان من بر طبق حقیقت رمرا خوشحال نمى
برد و حال آنکه محبت روحانى در محبت انسانى در امیال تاریک مهار ناشده و مهار ناشدنى بسر مى

درخشندگى خدمت که بر حقیقت مبتنى است سالک است. ثمره محبت انسانى بندگى، وابستگى و محدودیت 
گردد. آنچه محبت انسانى به ارمغان ى برادران مىاست و حال آنکه محبت روحانى تحت کلام وسیله آزاد

هایى است که بواسطه اراده نیکوى خدا در اى، اما ثمره محبت روحانى میوهآورد گلهایى است گلخانهمى
هاى نشیند. دوام و قوام یکایک مشارکتطراوت و تازگى باران، طوفان و آفتاب پهن دشت خدا ببار مى
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ردن به موقع میان آرمان انسانى و واقعیت الهى یعنى میان جامعه الهى و جامعه مسیحایى در گرو تمایز گذا
انسانى است. 

مرگ و حیات جامعه مسیحى در گرو درك و فهم سریع همین واقعیت است. به دیگر بیان، زندگى مشارکتى 
جامعه بدل نشود بلکه تحت کلام تنها در صورتى از سلامت برخوردار خواهد بود که به یک نهضت یا نظام یا 

بداند جزئى از کلیساى واحد، مقدس و راستین بدن مسیح است و فعالانه یا من غیرمستقیم در مشکلات، 
یعنى - باشد. هرگونه انتخاب و هر نوع جدایى که به تبع آن بوجود آید اى کل کلیسا سهیم مىپیکارها و وعده

-ه کار مشترك، شرایط محیطى یا ارتباطات خانوادگى نباشد طرفانه و بواسطهایى که از سر ضرورت، بىجدایى
بزرگترین تهدید براى جامعه مسیحى است. هرگاه در انتخاب عقلانى یا روحانى عامل انسانى نیز نقش داشته 

گرایى ها را به فرقهسازد و مشارکتباشد مشارکت کلیسایى را از غناى روحانى و قابلیت تأثیرگذارى آن تهى مى
اى به حال جامعه مسیحى ندارند کسانى که ظاهراً فایده-اهمیت کند. کنار گذاشتن افراد ضعیف و کمل مىتبدی

ممکن است درحقیقت به معناى کنار گذاشتن مسیح باشد؛ مسیح در وجود برادر بیچاره در را کوفته اجازه -
طلبد. به همین جهت در این مورد باید بسیار مواظب باشیم. دخول مى

فرد ناآگاه ممکن است چنین تصور کند که این نوع اختلاط آرمانهاى انسانى با حقایق روحانى بیشتر در آن 
ترین عامل موجودیت آن نهادهاى اجتماعى را هایى از حیات اجتماعى نمودار است که جنبه انسانى اساسىجنبه

اى است که به ه عامل روحانى، صرفاً پدیدههایى نظیر ازدواج، خانواده و دوستى کدهد یعنى جنبهتشکیل مى
هاى اجتماعى است که خطر گردد. بر طبق این نظر، تنها در این گونه جنبهعوامل جسمانى و عقلانى افزوده مى

هاى کاملاً اختلاط و اشتباه گرفتن این دو عامل (یعنى عامل روحانى جسمانى) وجود دارد ولى در مشارکت
در میان نیست. اما این ایده توهمى بیش نیست و تجربه درست خلاف این مطلب را روحانى چنین خطرى ابداً

هاى ازدواج، خانواده یا دوستى بعنوان عناصر سازنده جامعه بوضوح نمایان است دهد. نقائص و کاستىنشان مى
سانى خاتمه دانیم چه هنگام عنصر انبخوبى مى-شان تردید نباشد چنانچه در سلامت-و در چنین روابطى 

هاى عقلانى و مشارکت-هاى جسمانى شود. تفاوت میان مشارکتیافته و نقش عنصر روحانى مطرح مى
روحانى در چنین روابطى بخوبى نمایان است. برعکس، در مشارکت یا جامعه بالکل روحانى است که مدام این 

آن را مخدوش سازد. از این رو روابط خطر وجود دارد که عوامل انسانى نیز بدرون راه یافته جنبه روحانى 
اند. هنگامى که جامعه روحانى از روابط جسمانى بالکل روحانى نه تنها خطرناك، که بسیار ناهنجار و غیرعادى

هایى که در طى زندگى هاى معمول تهى باشد، یعنى در آن از ارتباطات و مراودتو خانوادگى یا مراودت
آید خبرى نباشد، درست در همین هنگام است که باید مراقب بود. به همین مىروزمره لاجرم میان افراد بوجود
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عامل انسانى دقیقاً در مواقعى به بهترین وجه مجال جولان -همانطور که تجربه نیز نشان داده -جهت است که 
کمتر فرد آیند.   احتمالاًیابد که افرادى روحانى براى مدتى کوتاه با قصد مناجات به خلوتگاهى درمىمى

افزاى مشارکت واقعى مسیحایى را که عطیه است از جانب خدا لااقل یکبار در مسیحى است که تجربه روح
زندگى خود لمس نکرده باشد. اما ارزش چنین تجربیاتى در دنیاى کنونى ما ممکن است تنها اندکى از حد نان 

جد قدر و اعتبار نیستند و صرف تحصیل آنها نیز نفسه واروزانه جامعه مسیحى بیشتر باشد. چنین تجربیاتى فى
دهد نه تواند انگیزه جمع شدن با دیگر مسیحیان قرار گیرد زیرا آنچه ما مسیحیان را به یکدیگر پیوند مىنمى

تجربه برادرى مسیحایى، بل ایمان محکم و راسخى است که به مفهوم این اخوت و برادرى داریم. در ایمان به 
مان عمل نماید. این واقعیت را خواهد در همگىبریم که خدا عمل کرده و اکنون نیز مىمىاین واقعیت پى

شود اما همین نکته همچنین باعث مان مىپذیریم و این امر سبب شور و شعفبعنوان بزرگترین عطیه خدا مى
اییم. زیرا آنچه ما را به پرهیز نم- هنگامى که گاه مورد نظر خدا نیست -شود که از تمامى چنین تجربیاتى مى

دهد ایمان است نه تجربه.هم پیوند مى
هان چه خوش و چه دلپسند است که «گوید: مقدس در وصف زندگى مشارکتى تحت کلام چنین مىکتاب

که «را به درستى تفسیر کرده بگوییم: » به یکدلى«اما اکنون قادریم عبارت » برادران به یکدلى با هم ساکن شوند.
فقط » او آرامش ما است.«زیرا پشتوانه اتحاد و یکدلى ما تنها مسیح است. » ادران در مسیح با هم ساکن شوند.بر

کنیم و با یکدیگر مشارکت برقرار یابیم، در وجود هم شادى مىو فقط از طریق او است که با یکدیگر ارتباط مى
نماییم. مى
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فصل دوم 

گذراندن روز با دیگران 

حمد و ثناى صبحگاهى 
مان و راز و نیاز شامگاهى

به درگاه تو است اى خدا.
ستاییمجلال و عظمتت را خاضعانه مى

تا به ابد.    امروز -تا به ابد 

آغاز روز
). روز عهدعتیق شامگاهان آغاز و با 16:3(کولسیان » بگذارید کلام مسیح به دولتمندى در شما ساکن شود«

یابد چرا که زمان، زمانِ انتظار است. روز کلیساى عهدجدید بامدادان آغاز و غروب خورشید روز بعد خاتمه مى
ها و زمان یابد چرا که زمان، زمان به انجام رسیدن وعدهستین طلیعه فجر روز بعد خاتمه مىبا دمیدن نخ

رستاخیز خداوندمان است. مسیح شب هنگام تولد یافت و نورى شد در تاریکى. بهنگام رنج و مرگ بر صلیب، 
ت. دم یکشنبه قیام، مسیح پیرومندانه از قبر برخاسنیمه روز به شب بدل شد. اما سپیده

سرود:کلیساى دوران اصلاحات دینى چنین مى
پیش از آنکه طلیعه فجر پهنه آسمان را درنوردد،

خیزدبنگر که منجیم عیسى برمى
زدایدگناه و شب را از ما مى

آورد.   هللویاخوشى و حیات و نور را به ارمغان مى
دارند ) و آنانى که او را دوست مى2:4کند (ملاکى است که بر مؤمنین مشتاق طلوع مى» آفتاب عدالت«مسیح 

). نخستین ساعات بامداد متعلق به کلیساى 31:5(داوران » کندمثل آفتاب باشند وقتى که در قوتش طلوع مى«
در آن پوزه مرگ و گناه به خاك مالیده مسیح قیام کرده است چرا که دمیدن روشنایى یادآور صبحى است که

مند گردیدند. شد و آدمیان از زندگى تازه و نجات بهره
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